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و  حسن  کودکی  و  سلم(  و  آله  و  علیه  الله  )صلی  خدا  رسول  عصر  در 
حسین )علیهماسلام(؛ شخصی گناهی كرد و از شرم آن گناه ، مدتی مخفی 

شد و نزد رسول خدا )صلی الله علیه و آله و سلم( نمی آمد تا اینكه آن شخص 
، حسن و حسین )علیه السلام( را دید، آن دو را بر دوش ‍ خود سوار كرد و با همان 

حال به حضور رسول خدا )صلی الله علیه و آله و سلم( آمد و عرض كرد: من گنهكارم ، 
در پناه خدا، و این دو آقازاده به حضور شما آمده ام تا مرا ببخشید رسول خدا )صلی الله علیه و 
آله و سلم( وقتی كه آن منظره را دید، آنچنان خندید كه دستش را بر دهانش گذاشت ، سپس 
به آن مرد گنهكار فرمود: برو جانم تو آزاد هستی آنگاه به حسن و حسین فرمود: آن شخص 
شد:  نازل  نساء  سوره   64 آیه  هنگام  این  در  داد،  قرار  شفیع  را  شما  خود،  گناه  عفو  مورد  در 
توابا  الله  لوجدوا  الرسول  لهم  واستغفر  فاستغفروالله  جائوك  انفسهم  ظلموا  اذ  انهم  ولو   ...
آمدند  پیامبر( می  )ای  تو  نزد  به  به خود ستم كردند،  اثر گناه  بر  اگر گنهكاران كه  رحیما: و 
و از خدا طلب آمرزش می كردند و پیامبر هم برای آن ها استغفار می كرد، خدا را توبه پذیر 

یافتند. می  مهربان  و 
شادماني  رمضان،  مبارك  ماه  الهي  رحمت  ماه  در  كه  هستيم  گناهكاراني  امروز  مانيز  و 
آمرزش  براي  دستاويزمان  را  رمضان   21 در  ايشان  غمگساري  و  رمضان   15 در  بيت  اهل 
خدايمان قراداده ايم به اميدي كه ما محبين اهل بيت با تبعيت فكري و پيروي عملي از اين 
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ولادت تا امامت 
در پانزدهمين شب از ماه مبارک رمضان ، خانه 
استقبال  به  طولاني  انتظار  از  پس  رسالت  ي 
مولود محبوب خود مي شتافت ، درست همان 
از  پس   ، شاداب  و  طراوت  با  گلي  که  گونه 
مدتي تشنگي از يک قطره ي زلال و گواراي 

 . کند  استقبال مي  شبنم 
بزرگ  رسول  يعني   ، خويش  نياي  به  نوزاد 
به  وي  اما   ، داشت  شباهت  بسيار   ، اسلام 
مژده  تا  نداشت  حضور  نوزاد  اين  تولد  هنگام 

ولادت را به آن حضرت 
 . برسانند 

پيامبر )ص( به سفري رفته بود و به زودي به 
 . مدينه مراجعت مي کرد 

بازگشت  راه  به  وافر چشم  اشتياقي  با  خانواده 
از  يک  هيچ  و  بود  )ص(  پيامبر 
برگزار  را  تولد  رسوم  و  آداب 
پيامبر  آنکه  تا  بودند  نکرده 
و  بازگشت  مسافرت  از  )ص( 
خويش  هميشگي  عادت  بنابر 
فاطمه  خانه  سوي  به  نخست   ،
مژده  .چون  شد  رهسپار  )س( 
تولد کودک را به پيامبر رساندند 
حضرت  آن  عجيب  سروري   ،
ديدن  خواستار  و  گرفت  فرا  را 
را  کودک  چون   . شد  کودک 

در  و  بوسيد  و  بوييد   ، گرفت  آغوش  در 
از  پس  و  گفت  اذان  و  اقامه  هايش  گوش 
نهي  به کودک  زرد  جامه  پوشاندن  از  آنکه 
کرد دستور داد تا خرقه اي سپيد بياورند و 

کودک را در آن بپيچند . 
پيامبر )ص(منتظر بود تا ببيند آيا از آسمان 
فرود  کودک  اين  ي  درباره  اي  تازه  خبر 
مي آيد يا نه ؟ وحي نازل شد و خطاب به 
 ، هارون  فرزند  نام   : شد  گفته  حضرت  آن 
نيز  علي  و  بوده  شبّر  )ع(،  موسي  جانشين 
نسبت به تو به منزله ي هارون است نسبت 
 » »حسن  را  کودک  اين  پس   ، موسي  به 
مترادف  عربي  در  حسن  که  کن  نامگذاري 

شبّر است . 
هاي  نشانه  )ع(  حسن  امام  شخصيت  در 
خود  ترتيب  بدين  و  بود  هويدا  مادرش 
آن  بزرگوار  پدر  صفات  ي  کننده  منعکس 
رو  اين  از   . بود  )ص(  پيامبر  يعني  حضرت 
امام  شبيه  آنکه  از  بيشتر  )ع(  حسن  امام 
شباهت  )ص(  پيامبر  به  باشد  )ع(  علي 
پيامبر  بارها  خاطر  بدين  و  داشت  بسيار 
)ص( خود نيز فرموده بود :»حسن از من و 

حسين از علي است « )1( 

تا صلح امامت 
در  )ع(  علي  امام  ترور  نيرنگ  پر  ي  دسيسه 
به  هجري   40 سال  رمضان  مبارک  ماه   19

 . انجام رسيد 
و  کفن  از  شدن  فارغ  و  امام  شهادت  از  پس 
به  و  به مسجد رفت  بن عباس  ، عبدالله  دفن 
روي  بودند  مجتمع  آنجا  در  که  کوفه  مردم 
»همه   : گفت  خود  رساي  صداي  با  و  کرد 
بر  رخت  جهان  از  اميرالمومنين  که  دانيد  مي 
برست و به جوار خداي خود رفت ، من به شما 
امام  پسرش  خود  از  پس  که  دهم  مي  اطلاع 
حسن )ع( را به جانشيني خود برگزيده است ، 
اکراه  اگر  و  آيد  نزد شما  باشيد  مايل  اگر  حال 

داشته باشيد ديگر خود دانيد « . 
به جز خوارج   ، بيعت کردند  برخاستند و  مردم 
بيعت  تو  با  معاويه  با  به شرط جنگ  که گفتند 

 . مي کنيم 
بيعت  من  با  گفت  و  نپذيرفت  )ع(  حسن  امام 
کنم  آشتي  هرکس  با  که  آن  شرط  به  کنيد 
جنگ  در  کس  هر  با  و  کنيد  آشتي  هم  شما 

 . باشيد  نيز در جنگ  باشم شما 
آنها نپذيرفتند و نزد امام حسين )ع( رفتند که 
 : گفت  و  نپذيرفت  او  ولي   . کنند  بيعت  او  با 
قيد  در  )ع(  حسن  امام  برادرم  تا  است  محال 
 . کند  بيعت  من  با  کسي  بگذارم  است  حيات 
مأيوس  )ع(  حسين  امام  طرف  از  چون  اينها 
 . کردند  بيعت  )ع(  حسن  امام  با  ناچار  شدند 

 )4(
به  عراق  در  گروه  )ع(سه  علي  هنگام شهادت 

سر مي بردند : 
اميه  بني  با طرفداران  1 ـ عثمانيان 

دوستداران  و  )ع(  علي  پيروان  يا  شيعيان  ـ   2
پيغمبر  خاندان 

حکومت  طرفداران   ، عثمانيان  خوارج  ـ   3
ظاهر  به  بعضي  اگر  و  بودند  اموي  خاندان 
به  اما   ، کردند  نمي  آشکار  را  دلبستگي  اين 
نمي  گردن  نيز  پيغمبر  ي  خانواده  زمامداري 

 . نهادند 
مسلم  حق  را  پيغمبر  خلافت  که  اي  دسته 
ناميدند  مي  علي  شيعه   . دانست  مي  )ع(  علي 
مصلحت  براي  و  ناچار  به  )ع(  علي  چون  .و 
پيغمبر  از  پس  خليفه  سه  با  مسلمانان  عمومي 
کردند  اوپيروي  از  نيز  او  شيعيان   ، کرد  بيعت 

 . نشستند  و خاموش 
با  خلافت  روز  نخستين  از  )ع(  حسن  امام 
دشواريهايي رو به رو بود او بايد نخست کوفه 
 ، شام  ايالت  براي  جز   ، .سپس  کند  آرام  را 
براي   ، کرد  مي  حکومت  آن  بر  معاويه  که 
شرقي  ي  منطقه  و  حجاز  و  مصر  ايالتهاي 
ايران(  نقاط  ديگر  و  آذربايجان،  )خراسان، 
شام  کار  بايد  مهمتر  همه  از  بگزيند.  حاکماني 
را کيسره کند و معاويه را بردارد و يا دست او 

را از عراق کوتاه کند .
کار شام در زمان حضرت علي )ع( دشوار شده 
خود  معاويه  که  روزها  اين  به  رسد  چه  تا  بود 
مشکل  دانست.  مي  سازمان  رسمي  حاکم  را 
شود  حل  آساني  به  که  نبود  مشکلي  دقيق 
توانست  مي  نيرويي  چه  با  )ع(  حسن  امام   .
واپسين  در  پدرش  ديد  او  بجنگد؟  معاويه  با 
عراق  مردم  بيشتر  چه  هر  زندگاني  روزهاي 
کمتر  خواند  مي  معاويه  با  رويارويي  براي  را 
که  شام  از   . دادند  مي  پاسخ  وي  نداي  به 
آن  در  را  بزرگ  هاي  مأموريت  آن  بگذريم 
ايالتهاي پهناور و دور دست چه کساني عهده 

دار شدند ؟ 
 ، ايمان  با  مسلمانان  شغلها  اين  تصدي  براي 
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جريان‏شناسى دقيق دو طيف متعارض )صالحان 
و  »دنيازدگى  كه،  م‏ىدهد  نشان  ناصالحان(،  و 
از  صلح  پذيرش  موجب  مردم،  ديندارى«  عدم 
سوى امام حسن عليه‏السلام شد. از اين رو، آن 
حضرت، اين دو را به عنوان عامل صلح معرفى و 
با تعبير »عبيد الدنيا« از آنان ياد كرد.  نقاط اوج 
اين رويكرد را م‏ىتوان در استقبال نكردن مردم 
از حضور در اردوگاه جنگ امام حسن عليه‏السلام 
عليه‏السلام  حسن  امام  كه  گونه‏اى  به  يافت؛ 
فرمود: »... شگفتا از مردمى كه پى در پى نه حيا 
دارند، نه دين... اف بر شما اى بردگان دنيا«! امام 
همچنان خطاب به مردم فرمود: »معاويه ما را به 
چيزى فراخوانده است كه عزت و عدالت در آن 
نيست؛ اگر زندگى دنيا را م‏ىخواهيد، م‏ىپذيريم 
و اين خار در چشم را تحمل مك‏ىنيم و اگر مرگ 
را بخواهيد، آن را در راه خدا ارزانى م‏ىداريم«. 
در پاسخ امام، همه فرياد زدند: ما زندگى و ماندن 

را م‏ىخواهيم. 

آثار دنياگرايى و بى‏دينى در رفتار مردم‏

اين آثار، در قالب‏هاى مختلف، خود را نشان داد. 
جاى  به  را  معلول‏ها  و  آثار  اين  محققان،  برخى 
آثار،  اين  از  برخى  مك‏ىنند.  مطرح  صلح  علت 

عبارتند از:

1. پيمان‏شكنى‏
به  قبيله،  به  قبيله  سعد،  بن  قيس  سپاه  وقتى 
معاويه پيوستند، امام فرمود: »... ]پس از شهادت 
هم  من  و  كرديد  بيعت  اختيار  به  من  با  پدرم‏[ 
پذيرفتم و در اين راه بيرون آمدم و خدا م‏ىداند 
كه چه تصميمى داشتم؛ ولى از شما سرزد، آن‏چه 

سرزد«.

2. خيانت به امام‏
رويكرد دنياگراىي مردم، به‏ويژه خواص را در قيام 
و صلح حسنى و در آيينه خيانت‏هايشان بايد ديد؛ 
چنان كه معاويه در آغازين لحظات، اكثر آن‏ها را 
جذب كرد؛ از جمله فرماندهى از قبيله كنده را با 
به  نفر،  با دويست  او  و  پانصد هزار درهم خريد 
شما  به  بارها  »من  فرمود:  امام  پيوست.  معاويه 

گفته‏ام كه شما وفا نداريد و بنده دنياييد«.

3. مصمم نبودن به مبارزه‏
وقتى جارية بن قدامه نزد امام عليه‏السلام آمد و 
تقاضاى حركت به سمت دشمن كرد، امام فرمود: 
»اگر همه اين مردم مثل تو بودند، رهسپارشان 
اين  مردم،  دهم  كي  يا  نصف  ولى  مك‏ىردم؛ 

عقيده را ندارند«.

4. تنها ماندن امام حسن عليه‏السلام‏
رسيد،  منيع  پل  به  لشكر  وقتى  جنگ،  آغاز  در 
حجر بن عدى از سوى امام، مردم را در مسجد 
جمع كرد و كوشيد تا آنان را براى جنگ، تهييج 
كند؛ اما همه سكوت كردند؛ به گونه‏اى كه عدى 
چقدر  الله!  سبحان  گفت:  و  برخاست  حاتم  بن 
سكوت شما زشت است. آيا به امام و فرزند پيامبر 
با  بارها  عليه‏السلام،  امام  نم‏ىدهيد؟  پاسخ  خود 

طمع  بي  تر  مهم  سه  اين  از  و  دلير   ، کاردان 
لازم است . 

از  بودند  گرفته  را  او  گرد  که  مردمي  بيشتر 
هاي  بخشش   . نداشتند  بهره  درست  ايمان 
هاي  ديده  اطرافيان  به  معاويه  حساب  بي 
مردم  همان  اينان   . بود  کرده  خيره  را  آنها 
خون  آنچنان  را  )ع(  علي   ، پدرش  که  بودند 
دل دادند . در اين مدت کوتاه دسته بندي ها 
عثمانيان  و  بصره  از   . بود  شده  تر  مشخص 
هم نبايد انتظار داشته باشد ، زيرا آنان معاويه 
موافق  روي  نيز  خوارج   . کرد  نخواهند  رها  را 
پيش  سال  اگر  چه  داد،  نخواهند  نشان  بدو 
سخني ساده مي گفتند و به گمان خود زدودن 
خواهان  اکنون   ، خواستند  مي  را  منکري 
وي  پشتيبان  تنها   . بودند  خلافت  و  حکومت 
 . دارند  گري  شيعه  دعوي  که  هستند  کساني 
که  همانها  ؛  نمايانند  شيعه  آنان هم  بيشتر  اما 
پدرش ، علي ، را از حجاز به عراق خواندند و 
يا زود در روي  اورا ترک گفتند و  يا  سرانجام 
کردند  رفتار  دورويي  به  او  با  يا  و  ايستادند  او 

 )5(.

پي نوشت : 
1-زندگاني کريم اهل بيت حضرت امام حسن مجتبي 
)ع(،آيت الله سيد محمد تقي مدرسي ،نشر بقيع،تهران 

.1380،
رسولي  هاشم  )ع(،سيد  مجتبي  حسن  امام  2-زندگاني 

.1381، اسلامي،تهران  فرهنگ  نشر  ،دفتر  محلاتي 
،عمارزاده  السلام  عليه  مجتبي  حسن  امام  3-زندگاني 

.1378، ،تهران  ،نشر محمد 
خليلي  علي  کسا،محمد  آل  تن  پنج  4-زندگاني 

.1372، ،تهران  اقبال  ،انتشارات 
5-تاريخ تحليلي اسلام ،سيد جعفر شهيدي ،مرکز نشر 

.1381، ،تهران  دانشگاهي 
 : منابع 

ـ بحار الانوار ، آيت الله مجلسي ، انتشارات کتابفروشي 
اسلاميه ، 1361. 

مرکز   ، شهيدي  جعفر  سيد   ، اسلام  تحليلي  تاريخ  ـ 
نشر دانشگاهي ، تهران ، 1381.

ـ تاريخ تحليلي اسلام ، محمد نصيري )رضي ( ؛ دفتر 
نشر معارف ، قم ، 1383 .

ـ زندگاني امام حسن مجتبي )ع( ، سيد هاشم رسولي 
محلاق ، دفتر نشر فرهنگ اسلامي ، تهران ، 1381 .

نشر   ، عمادزاده   ، )ع(  مجتبي  حسن  امام  زندگاني  ـ 
محمد ، تهران ، 1378. 

 ، خليلي  علي  محمد   ، کسا  آل  تن  پنج  زندگاني  ـ 
انتشارات اقبال ، تهران ، 1372. 

ـ زندگاني کريم اهل بيت ، حضرت امام حسن مجتبي 
، آيت الله سيد محمد تقي مدرسي ، نشر بقيع ، تهران 

 .1380 ،
الله  آيت   ، )ع(  اطهار  ي  ائمه  ي  سيره  در  سيري  ـ 

مرتضي مطهري ، انتشارات صدرا ، تهران ، 1382 .

امام حسن علیه السّلام فرمودند: 

مى  دور  انسان  از  را  روزى  پاكدامنى،  نه 
كند و نه حرص، روزى زياد مى آورد؛ چون 
روزى قسمت شده است و حرص زدن باعث 

مبتلا شدن به گناهان مى شود.

و همچنین می فرمایند:
دخترت را به ازدواج مردى با تقوا درآور؛ زيرا 
گرامى  باشد،  داشته  دوست  را  دخترت  اگر 
اش مى دارد و اگر دوستش نداشته باشد به 

او ظلم نمى كند.

              بحارالانوار، ج100، ص 141.
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اين حقيقت تلخ روبه‏رو شد.
به  مردم  اعتراض  برابر  در  عليه‏السلام  امام 
را  حكومت  خدا!  به  »سوگند  فرمود:  هم  صلح 

به معاويه نسپردم؛ مگر اينك‏ه يارانى نيافتم«.

5. نااميدى از وصول به هدف با اقدام 
نظامى‏

هدف اصلى نظام امامت، جامعه‏سازى و صيانت 
امورى  صلح،  و  جنگ  است.  نبوى  جامعه  از 
دليل  به  جامعه‏سازى،  مسير  در  كه  فرع‏ىاند 
تعارض بناى جامعه جديد با منافع گروه‏هاىي كه 
از وضع سابق بهره م‏ىبرند، پيش م‏ىآيد وگرنه 
جامعه‏سازى  مشغول  امور،  اين  از  فارغ  ائمه 

اسلامى و تحقق مدينة النبى م‏ىشدند.
امام حسن عليه‏السلام هم در اين مسير، ناچار 
به جنگ شد و پس از تنهاىي و نااميدى از ادامه 
وصول به هدف، با اقدام نظامى پيش آمد. امام، 
هنگام امضاى صلح‏نامه فرمود: »اينك پيش‏آمدِ 
من، به نااميدى از حقى كه زنده دارم و باطلى 

كه بميرانم، سررسيد«.

آثار صلح‏
آيا منافعى كه امام از ترك جنگ به دست آورد، 
قابل رقابت با دستاورد معاويه بود و آيا دستاورد 
از  بيشتر  اقدام،  اين  از  عليه‏السلام  حسن  امام 

دستاورد احتمالى وى از جنگ بود؟
امام،  بودن دستاوردهاى  ارزش  در صورت كم 
آن حضرت، نبايد صلح را م‏ىپذيرفت. آثار آينده 
نشان م‏ىدهد كه در هر دو صورت دستاوردهاى 
بود.  معاويه  دستاوردهاى  از  ارزشمندتر  امام، 
كنيم.  مرور  را  آثار صلح  بايد  منظور  اين  براى 

اين آثار، عبارتند از:

1. بقاى نظام امامت‏
براى  امامت  نظام  بقاى  صلح،  اثر  اصل‏ىترين 
غفارى  ابوذر  جواب  در  امام  بود.  اسلام  حفظ 
باقى  دين  براى  حافظى  »خواستم  فرمود: 

بماند«.

2. بقاى شيعيان‏
صلح  »اگر  فرمود:  عقيصا  ابوسعيد  به  امام 
نمك‏ىردم، روى زمين، كسى از شيعيان ما باقى 

نم‏ىماند«.

3. حفظ دين و رعايت مصلحت امت پيامبر
در آن موقعيت، روم شرقى آماده حمله به نظام 
اسلامى بود و جنگ داخلى، موجب وصول آنان 

به هدف و نابودى اساس اسلام م‏ىشد.
فرمود: »ترسيدم  باره  اين  در  عليه‏السلام  امام 
از زمين كنده شود... خواستم  ريشه مسلمانان 

دين خدا حفظ شود«. 
ايشان نزد معاويه فرمود: »من مصلحت امت را 
در نظر گرفتم... و در اين كار، جز صلاح و دوام 

مردم را نخواستم«.

4. ترجيح امنيت بر اختلاف‏
امام فرمود: »انس، آسودگى و آشتى ميان مردم 
از جداىي، ناامنى، يكنه‏ورزى و دشمنى كه شما 

خواهانيد، بهتر است«.

5. تأمين عزت واقعى‏
صلح هر چند در ظاهر عقب‏نشينى بود، اما در 
شكست‏ناپذيرى  و  شيعيان  عزت  عامل  واقع، 
ابدى آنان شد. از اين رو، امام در برابر سليمان 
امام  به  المومنين  مذلّ  عنوان  با  كه  بن صرد 
سلام كرد، فرمود: سوگند به خدا! اگر زير دست 

از  است  محبوب‏تر  من  نزد  باشيد،  عافيت  در  و 
اينك‏ه عزيز باشيد و كشته شويد«.

6. اتهام نداشتن خط مشى ثابت توسط 
اصلى،  هدف  زيرا  نيست؛  درست  ائمه 
اسلامى،  جامعه‏سازى  و  پيامبر  نظام  از  حفاظت 
در سايه حفظ امامت است كه طبق شرايط، به 
شيوه‏هاى مختلفى اجرا م‏ىشود. صلح يا جنگ، 
هدف نيستند تا ائمه متهم به تشتت و پراكندگى 
به هدف  بلكه شيوه‏هاى وصول  هدف‏ها شوند؛ 
م‏ىباشند. از اين رو »اگر واقعاً امام حسن به جاى 
و  مك‏ىرد  را  حسين  امام  كار  بود،  حسين  امام 
اگر امام حسين به جاى امام حسن بود، كار امام 

حسن را مك‏ىرد«.
7. اين صلح، از روى روحيه سازشكارى 
اين  از  و ترس و راحت كردن خود نبود. 
رو، امام در پاسخ عبدالله بن زبير فرمود: »گمان 
مك‏ىنى من از روى ترس و زبونى با معاويه صلح 
كردم... واى بر تو! هرگز ترس و ناتوانى در من 
راه ندارد. علت صلح من، وجود يارانى همچون 
تو بود كه ادعاى دوستى با من داشتند و در دل، 

نابودى مرا آرزو مك‏ىردند«.

نتيجه‏

دليل اصلى پيشنهاد صلح از سوى معاويه، 
و  بود  كم  هزينه  با  حكومت،  به  رسيدن 
سوى  از  صلح  پذيرش  در  اصلى  عامل 
فداكارى  و  همراهى  عدم  امام‏عليه‏اسلام، 
از  ناشى  كه  بود  خواص  ويژه  به  مردم، 
دنياگراىي و راحت‏طلبى آنان بود و به بروز 
و...  خيانت  پيمان‏شكنى،  چون  رفتارهاىي 
تنها  موجب  رفتارها،  اين  بازتاب  انجاميد. 
ماندن امام، نااميدى از وصول به هدف به 
وسيله جنگ و پذيرش ترك مخاصمه بود. 
آثار صلح )بقاى نظام امامت، شيعيان، دين 
به  امام،  دستاورد  كه  داد  نشان  هم   )... و 
اين  بود.  معاويه  دستاورد  از  بيشتر  مراتب 
آثار، گوياى اين است كه اين صلح، كارآمد، 
برابر با پيروزى، هوشيارانه، براساس حفظ 
خط مشى اصلى و بر طبق رعايت مصالح 
در  را  آثارى  اين صلح،  بود.  اسلامى  امت 
حسين  امام  حماسى  قيام  كه  داشت  پى 
عليه‏السلام آن را تكميل و بقاى اسلام را 

تضمين كرد.

امام حسن علیه السّلام فرمودند: 
»در شگفتم از كسى كه درباره خورايكهاى خود انديشه و تأمل مى كند و ليكن 
درباره نيازمنديهاى فكرى و عقلى اش تأمل نمى كند، پرهيز مى كند از آنچه 
معده اش را اذيت مى نمايد و سينه و قلب خود را از پست ترين چيزها پر مى 

كند.«
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خرایج  كتاب  در  رواندى  الدّین  قطب  مرحوم 
خود آورده است :

امام علىّ  از بلاد روم خدمت  روزى یك نفر 
من   : داشت  اظهار  و  شد  وارد  السلام  علیه 
شهر  این  اهالى  از  و  تو  رعیّت  از  نفر  یك 

. هستم 
از  و  من  رعیّت  از  تو  خیر،  فرمود:  حضرت 
سوى  از  تو  بلكه  ؛  نیستى  شهر  این  اهالى 
براى  ال  سؤ  چند  او  و  اى  آمده  روم  پادشاه 
جواب  معاویه  چون  و  است  فرستاده  معاویه 
شده  ارجاع  من  به  دانست  نمى  را  ها  آن 

است .
صحیح   ، بلى   : داشت  اظهار  شخص  آن 
محرمانه  طور  به  مرا  معاویه   ، فرمودى 
شما  از  را  مسائلم  جواب  تا  فرستاد  شما  نزد 
دریافت دارم ؛ و این موضوع را كسى غیر از 

ما نمى دانست .
السلام  علیه  علىّ  امیرالمؤمنین  آن  از  پس 
فرزندم  دو  این  از  خواهى  مى  آنچه  فرمود: 
خواهى  دریافت  كافى  جواب  كه  كن  ال  سؤ 

داشت .
موهاى  كه  كسى  آن  از   : گفت  شخص  آن 

؛  یعنى   - آمده  گوشهایش  روى  تا  سرش 
مى  سؤال   - السلام  علیه  مجتبى  حسن 
امام  نزد  رومى  شخص  آن  چون  .و  كنم 
از  پیش  آمد،  السلام  علیه  مجتبى  حسن 
او  به  حضرت  شود،  مطرح  سخنى  كه  آن 

فرمود: آمده اى تا سؤ ال كنى :
 فاصله بین حقّ و باطل چیست ؟

وبین زمین و آسمان چه مقدار فاصله است 
؟

مسافت  مقدار  چه  تامغرب  مشرق  وبین 
است ؟

از دیگرى محكم  و آن ده چیزى كه یكى 
باشند كدامند؟ تر و سخت تر مى 

مرد رومى با حالت تعجّب گفت : بلى ، سؤ 
ال هاى من همین ها مى باشد.

این  در  السلام  علیه  مجتبى  حسن  امام 
موقع به پاسخ سؤ ال ها پرداخت و فرمود: 
بین حقّ و باطل چهار انگشت است ، آنچه 
شنیدى  آنچه  و  حقّ  دیدى  خود  چشم  با 

باطل است .
دعاى  اندازه  به  آسمان  و  زمین  بین  فاصله 
جائى  تا  نیز  و  است  ظالم  علیه  بر  مظلوم 

ببیند. چشم  كه 
به مقدار  تا مغرب  بین مشرق  فاصله  همچنین 
روز  سرعت گردش و حركت خورشید در یك 

بود. خواهد 
و امّا جواب آن ده چیز - به این شرح است - :

دنبالش  به  و  آفرید  را  سنگ  متعال  خداوند 
را  آورد كه همانا آهن سنگ  به وجود  را  آهن 

كند. مى  قطعه  قطعه 
و  گداخته  را  آهن  كه  آفرید  را  آتش  سپس  و 

نماید. آب مى 
را  آتش  كه  است  آب  آتش  از  تر  سخت  و 

كند. خاموش مى 
و از آب شدیدتر، ابر مى باشد كه آن را حمل 

كند. منتقل مى  و 
به  را  ابر  بود كه  باد خواهد  نیرومندتر  ابر  از  و 

این سو، آن سو مى برد.
را  باد  نیروئى است كه  آن  قدرتمندتر  باد  از  و 

كند. مى  كنترل 
 - عزرائیل   - الموت  ملك  شدیدتر  آن  از  و 
مى  و  گیرد؛  مى  را  چیز  همه  جان  كه  است 

میراند.
جان  كه  است  مرگ  خود  مهمّتر  آن  از  و 

رباید. نیز مى  را  عزرائیل 
و  مشیّت  نیرومندتر  و  تر،  محكم  مرگ  از  و 
اراده الهى است كه مرگ را برطرف مى نماید 
مى  زنده  را  مردگان   ، واپسین  روز  در  و   -

. گرداند 

امام  زندگانی  حدیث  و  داستان  چهل  منبع:   
صالحى عبدالّل  السلام(  )علیه  حسن 

جواب شش موضوع مبهم
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این حرف ها حرف دل یک یا کریم است
غصه نخور ای دل خدای ما کریم است

هرگز دری را در پی روزی نکوبیم
روزی ما از روز اول با کریم است
آن که خدا ما را گدای او نوشته

یک چشمه یک دریا نه یک دنیا کریم است
امشب شب تغییر در ضرب المثل هاست

هر چه گدا کاهل بود، آقا کریم است

آنها که رزق عشق من را می نویسند
بر سینه ام نام حسن را می نویسند

تا حس کنی حیّ علی خیرالعمل را
آغاز کن با یا حسن بیت الغزل را

از شوق حُسن خَلق و حُسن خُلقش امشب
سجده برآور خالق عزّوجل را

ارث شجاعت را به او داده پیمبر
میدان نبیند بعد از او این گونه یل را
روزی که پرچم را به دوش او نهادند

یکباره پایان داد غوغای جمل را
با صلح او اسلام تا امروز مانده

کافر مشو این حرف های مستدل را

گرچه از او مظلوم تر عالم ندارد
محسن عرب خالقیهرکس که او را دارد اصلًا غم ندارد

پیچ و خم تردید به زبان قلم

پاسخ به شبهه ای پیرامون امام حسن علیه السلام

پرسش : 
دارايي  تمام  بار  دو  ـ  السلام  عليه  ـ  امام حسن 
خود را در راه خدا بخشيد. آيا اين كار با آيه 67 
اسراف  از  پرهيز  به  »كه  فرقان  مباركه  سوره 
»هر  روايت  با  و  ميك‌ند«  سفارش  بخشش  در 
كس بيش از حد ببخشد و محتاج شود دعايش 

مستجاب نمي‌شود« منافات ندارد؟
پاسخ : 

در  بار  ـ دو  السلام  ـ عليه  امام حسن  اينكه  در 
خدا  راه  در  را  خود  اموال  تمام  خود  عمر  طول 
صرف كرده شكي نيست در كتاب سيره پيشوايان 
از  پس  سيوطي  الخلفاء  تاريخ  كتاب  از  نقل  به 
فضائل  و  اخلاقي  امتيازات  از  تمجيد  و  تعريف 
انساني فراوان امام حسن مجتبي ـ عليه السلام ـ 

اينگونه آمده است كه: 
عمر  در طول  ـ  السلام  عليه  ـ  مجتبي  حضرت 
خود دوبار تمام اموال و دارائي خود را در راه خدا 
خرج كرد و سه بار ثروت خود را به دو نيم تقسيم 
نمود. نصف آن را براي خود نگه داشت و نصف 

ديگر را در راه خدا بخشيد.
به غير از موارد فوق آن حضرت گاهي مبالغ قابل 
به  مي‌بخشيد،  مستمندان  به  جا  كي  را  توجهي 
طوري كه ماية شگفتي واقع مي‌شد. نكتة چنين 
حضرت  كه  است  اين  چشمگيري  بخشش‌هاي 
مجتبي ـ عليه السلام ـ با اين كار براي هميشه 
شخص فقير را بي‌نياز مي‌ساخت و او مي‌توانست 
با اين مبلغ تمام احتياجات خود را برطرف نموده 
احياناً  و  بدهد  تشكيل  آبرومندانه‌اي  زندگي  و 
تهيه  خود  براي  سرمايه‌اي 
نمي‌ديد  روا  امام  نمايد. 
كي  خرج  كه  ناچيزي  مبلغ 
روز فقير را به سختي تأمين 
داده شود و  به وي  ميك‌ند، 
مي‌شود  ناگزير  او  نتيجه  در 
روز  هر  روزي  تأمين  براي 
سوي  به  احتياج  دست  خود 

اين و آن دراز كند.
سه  سوال  به  پاسخ  براي 
و  مساوات  مواسات،  واژه: 
ميك‌نيم.  بررسي  را  ايثار 
اموال و  از  اندكي  اگر كسي 
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دارايي خود را به كي شخص نيازمند ببخشد 
مساوي  طور  به  را  خود  اموال  اگر   ، مواسات 
نهايت  در  و  ،مساوات  تقسيم كند  فقير  فرد  با 
به  را  خود  دارايي  و  اموال  تمام  شخص  اگر 
فرد محتاج داده و او را بر خود مقدم كند در 
ادامة  است.در  كرده  ايثار  شخص  اين  اينجا 
اين بحث سؤالي مطرح مي‌شود كه چه كسي 
كسي  چه  و  كند  مساوات  يا  مواسات  بايد 

ايثار؟ 
در  خود  اموال  بخشش  با  كه  كسي  مسلماً 
خواهد  مجبور  و  گشته  محتاج  زماني  اندك 
سوي  به  دست  خود  نياز  رفع  براي  شد 
ايثار  شخصي  چنين  براي  كند  دراز  ديگران 

كردن، عين اسراف كردن است. 
خواهد  صادق  افرادي  براي  فقط  كردن  ايثار 
وقت  هيچ  ديگر  خويش  همت  با  كه  بود 

شد.  نخواهند  ديگران  محتاج 
درست است كه در آيه مورد نظر )فرقان/67( 
از  پرهيز  به  نيز  و  اعتدال  و  ميانه‌روي  به 
نظر  در  بايد  اما  است  شده  پرداخته  اسراف 
داشت اين آيه در صدد بيان اوصاف بندگاني 
به  عمل  و  تقوي  با  ميخواهند  كه  است 
يابند  تقرب  احديت  درگاه  به  الهي  فرامين 
امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ  نه در مورد 
كه حسابشان جداست انسان هر اندازه كه به 
اندازه  همان  به  باشد  نزد‌كيتر  احديت  ذات 
سايرين  به  نسبت  ديني  امور  اجراي  در  بايد 

باشد. پيش‌قدم‌تر 
اكرم  پيامبر  مرتبت  ختمي  براي حضرت  مثلًا 
شب  نماز  ـ  سلم  و  آله  و  عليه  الله  صلي  ـ 
به صورت  بندگان  براي ساير  ولي  بود  واجب 
مواردي  ديگر  از طرف   . بيان شده  استحباب 
جايي  تا  عادي  مردم  براي  انفاق  همچون 

مشقت  و  سختي  به  خود  كه  دارد  فضيلت 
نيفتند ولي براي معصومين ـ عليهم السلام ـ 
اينگونه نيست. آن بزرگواران چه بسيار وقت‌ها 
و  براي سائل مي‌دادند  بود  خانه  در  آنچه  هر 
مي‌نهادند  بالين  بر  سر  گرسنه  شكم  با  خود 
حضرت  زندگي  تاريخ  دوران  در  آن  نمونه  و 
حضرت  است.  بسيار  ـ  السلام  عليه  ـ  علي 
علي ـ عليه السلام ـ با دست مبارك خويش 
نخلستان‌هايي ايجاد مي‌نمود ولي با اين همه 
بود.  گرسنه  اوقات  اكثر  و  نخورد  سير  روزي 
اهل  از  گرسنگي  رفع  تا  ميك‌رد  قرض  پولي 
خانه خود كند ولي چون سائلي را مي‌ديد آن 
و  بر خود  را  او  و  به سائل مي‌بخشيد  را  پول 
خانواده خود ترجيح مي‌داد. سه روز پشت سر 
هم روزه گرفتند و در موقع افطار در هر كي 
اسيري  و  يتيم  و  مسكين  ترتيب  به  شبها  از 
خود  اينكه  با  و  درآوردند  صدا  به  را  خانه  در 
مي‌بردند  سر  به  گرسنگي  در  بچه‌هايشان  و 
با آب افطار كرده و گرده‌هاي نان را به آنان 
اگر اين عمل آن حضرت مورد رضاي  دادند. 
شأن  در  اتي  هل  سورة  هرگز  نبود  الهي 
اهل‌بيت ـ عليهم السلام ـ نازل نمي‌شد. اگر 
آنها چنين بذل و بخششي و چنين بي‌توجهي 
براي  نمي‌توانستند  نداشتند  را  دنيا  ماديات  به 
ما اسوه باشند اسوه بودنشان براي خاطر اين 
در  لذا  بود  فوق‌العاده  كارهايشان  كه  است 
نازل  قرآن  از  آياتي  آنها  ستايش  و  آنها  شأن 
كريم  به  ـ  السلام  عليه  ـ  حسن  امام  شد. 

شد.  معروف  اهل‌بيت 
 بنابراين، در اعمال عبادي و ديني نيز هرگز 
بيان  انسان‌هاي عادي  نبايد آنچه را در مورد 
ـ  السلام  عليهم  ـ  معصومين  مورد  در  شده، 
نيز چنين است.  بالعكس آن  و  بدانيم  صادق 

تاريخ، دو زانو نشسته است و چهار چشم مي‌نگرد به 
تخته سياه كلاس تو. چه حرف‌ها داري برايمان! بر اين 

تخته سياه، چه درس‌ها نوشته‌اي سفيد تا يادگار بماند.
بنويس براي ثبت تاريخ؛ بنويس كه صلح را برگزيدي 
تا نفس‌هاي آخر، حق و حقيقت نميرد، تا آفتاب، زير 

پوسته‌هاي ابر قرار نگيرد!
بنويس تا تاريخ بداند كه كارد به استخوان تشيع رسيده 
بود. و ضربه‌اي كافي بود تا زانوي دين بشكند! بنويس 

دور و برم كفتارها بودند و لاشخورها و آماده تا جان 
دادن ميراث نبوت را به چشم ببينند و ميوه‌هاي آن را 

بچينند.
گلوي آهوان، زير چكمه‌هاي صياد بود و سر كبوتران، در 
مشت شكارچيان بي‌رحم. بنويس كه لجاجت من كافي 

بود تا نسل مؤمنان راستين منقرض شود!
بنويس من صلح را براي خودم نمي‌خواستم؛ براي 

شيعه مي‌خواستم تا امضاي پيامبر پاي امامت اولاد علي 
محفوظ بماند.

بنويس يارانم گريختند، بنويس سردارانم آب پاكي بر 
دست افتخارات خودشان ريختند، بنويس حق را به باطل 

آميختند! 
بنويس براي تاريخ... كه ما دو برادر بوديم با كي آرمان؛ 
بنويس پيامبر به من آموخت كه بعضي وقت‌ها شجاعت 
در ابراز خشم نيست؛ در نگه‌داشتن خشم است. بنويس 

من كي بازوي پيامبر بودم تا صلح را هديه بياورم؛ 
حسين، كي بازوي ديگر پيامبر بود تا شهادت را هديه 
بياورد. بنويس صلح حسن)ع( و شهادت حسين)ع(، دو 

خط موازي‌اند؛ دو دايره متقارن تا هندسه چند ضلعي 

اسلام را به اثبات برسانند.
جنگ، هدف نيست؛ كليدي است تا روزنه‌هاي بسته را 

بگشايد. خداوند همه ما را فراخوانده است كه برگرديم به 
لامِ«. شهر صلح و آسايش؛ »وَاللهُ يَدْعُو الِي داراِلسَّ

خداوند، نه فساد را دوست دارد و نه به راه انداختن 
جويبار خون را. بنويس من عقلانيت را در صلح حديبيه 

آموخته‌ام و به گفتار رسول الله ـ كه آمده تا كتاب و 
حكمت بياموزد ـ اقتدا خواهم كرد. بنويس ما خانواده 

عشقيم؛ خانواده عقيده و جهاد؛ مجاهده را اگر با منطق 
فصيح نشد، با صلح قهرمانانه؛ اگر با صلح قهرمانانه نشد، 
با شمشير شهادت؛ اگر با شمشير شهادت نشد، با دعاي 
روشن‌گر و اگر با دعاي روشن‌گر نشد، با تحمل زندان 

ادامه خواهيم داد.
بنويس ما خانواده عشقيم؛ سر بر آستان دستورهاي الهي 

نهاده؛ اگر او اراده كند، ‌برمي‌خيزيم؛ اگر او را اراده كند، 
ساكت خواهيم نشست.

بنويس ما خانواده عشقيم كه جانمان، كه مالمان، كه 
آبرويمان، كه تمام آنچه داريم و نداريم، براي خداست؛ 

براي خدا از هر چه باشد خواهيم گذشت.
يكسه‌هاي زر، سرخ شده‌اند از روي تو. دينار و درهم 
به قطره‌هاي باران مي‌ماند كه بايد بچكد؛ بايد بريزد 

بر سفره‌هاي گرسنه، بر دست‌هاي نيازمند. اين تواضع 
نيست كه به تو آبرو داده است؛ اين تويي كه به تواضع 

آبرو داده‌اي. اين زهد نيست كه به تو آبرو داده است؛ اين 
تويي كه به زهد آبرو داده‌اي. اين بخشش نيست كه به 
تو آبرو داده است؛ اين تويي كه به بخشش آبرو داده‌اي..
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